مفهوم ها در مطالعات فرهنگی (14) جهانی شدن

لینک:

برنامهء تلويزيونی در پيشگاه فرهنگ (puyeshgaraan.com)
تاریخ: 14 نوامبر 2007
شکوه میرزادگی: با سلام من شکوه میرزادگی هستم و در برنامه در پیشگاه فرهنگ در خدمت آقای دکتر نوری علا برنامه مان را شروع می‌‎کنیم. این هفته نوبت آقای نوری علا است، ادامه می‌دهند سلسله برنامه هایی را که تحت عنوان آشنایی با مفاهیم بکار رفته در مطالعات فرهنگی و جامعه شناسی فرهنگ است، که نمی دانم این هفته در چه موردی می‌خواهند صحبت بکنند.
اسماعیل نوری علا: من هم سلام می کنم خدمت بینندگان گرامی برنامه ما و مژده می دهم که این آخرین بخش از از این سری برنامه های مربوط به مطالعات فرهنگی است. بخاطر اینکه طول کشید من خودم تصور می کردم این قضیه را در ده برنامه سامان بدهم، ولی این دوازدهمین برنامه است. و بسیاری مطالب دیگر هست که برنامه ای ریختم این است که اگر زنده بودم، این را از هفته آینده یکسری جدیدی را آغاز بکنم در مورد مسئله دیگر. این برنامه آخرین مربوط به مطالعات فرهنگی را من اختصاص می دهم به تفصیل بیشتری راجع به آنچه که راجع به تغییر فرنگی در دو برنامه قبل گفته بودم و این را می آورم پیاده می کنم روی یک پلتفرم یا یک سکوی تجربی مربوط به آن چیزی که ما امروزه خیلی زیاد از آن صحبت می کنیم، شاید بشود گفت مهمترین مفهومی است که در روزگار ما مطرح شده و آینده دارد و به صورت یک گفتمان عمومی فکری درآمده است در سراسر جهان و آن هم مسئله «جهانی شدن» است. و اینکه کمی دقت بیشتری بکنیم در مورد اینکه جهانی شدن یعنی چه؟ و چه جریان هایی اتفاق می افتد؟ برای این کار من از اینجا می خواهم شروع بکنم که جهانی شدن استوار است بر رابطه انسان با جغرافیا. یعنی که یک کره زمینی داریم روی آن انسان های پراکنده ای زندگی می‌کنند و می‌کردند برای میلیون ها سال یا صدها هزار سال و غیره. ولی بهرحال از موقعه ای که ما خبر داریم از حرکات و سکنات این انسان، این روی این جغرافیا حرکت می کرده و رابطه انسان با جغرافیا دو مفهوم می سازد که دوری و نزدیکی باشد. بعضی از آدمها، بعضی از جوامع، بعضی از گروه ها به هم نزدیک هستند، همسایه هم حساب می شوند، بعضی ها از هم دور هستند و یک زمانی آنقدر دور بودند که اصلا خبر نداشتند از هم و نمی دانستند که دیگری هم وجود دارد. حتی تا ۴۰۰ سال پیش ما نمی دانستیم که از لبه های اروپا به طرف مغرب که حرکت بکنیم، آیا به خشکی خواهیم رسید یا نه؟ و به همین دلیل هم وقتی که راه افتادند این کشتی رانان اسپانیولی و انگلیسی و غیره به طرف غرب، خیالشان این بود که دارند می‌روند، بچرخند و برسند به هندوستان در شرق، و وقتی که رسیدند به خشکی فکر کردند رسیدند به هندوستان. بهرحال منظور من این است که اطلاع نداشتیم که قاره های بنام آمریکای شمالی و آمریکای جنوبی وجود داشته. آنچه که باعث می شود این جغرافیای دوری و نزدیکی را تبدیل بکند از حرکت انسان، از دوری به سوی نزدیکی، عبارت است از علم و فرهنگ آدمی به اضافه پیشرفتهای فن آورانه یا تکنولوژیک او. و اگر تاریخ جهان را از دید پیشرفتهای تکنولوژیک نگاه بکنیم، می بینیم که ما به سه مرحله مهم تاریخی از این لحاظ می توانیم اشاره بکنیم که در هر کدام از این مرحله ها تکنولوژی آدم یک پیشرفتهایی کرد و این پیشرفتها باعث شد که جوامع به هم نزدیکتر بشوند و از همه اطلاع پیدا کنند. اولین دوره این پیشرفت ها با کشف آتش و در نتیجه ذوب فلزات و غیره، رام کردن اسب بعنوان وسیله نقلیه تندرو، اختراع چرخ، و بعد جاده سازی برای اینکه آنچه که بر چرخ ها سوارند و اسب ها بعنوان موتور می کشندشان بتواند از جایی به جایی بروند. این چهار مسئله یکمرتبه جهان پراکنده و فراخ ماقبل باستان را یکمرتبه به هم نزدیک کرد و به همین دلیل بود که رفته رفته ما خبر می شویم که مثلا آدمهایی از آسیای مرکزی راه می افتند و سر از آذربایجان و کردستان کنونی ایران و مادها هستند در بیاورند و مهاجرت های دیگر. دومین مرحله جهش تکنولوژیک که تاثیر گذاشته در کوچک کردن جهان و رفع دوری ار جوامع از بین هم، وقتی بود ما با دوران انقلاب صنعتی اروپا روبرو می شویم و در این انقلاب صنعتی است که انسان ماشین را اختراع می کند. یعنی یک دستگاهی را جور می آورد که می تواند جانشین اسب و گاو و همه آنچه که نیروهای کشنده باشد. و بعد چاپ را اختراع می کند به مدد آن ماشین که در این اختراع چاپ در واقع آنچه را که می اندیشیده حالا می تواند تکثیر بکند و این را بفرستد جاهای مختلف و از طریق ثبت و ضبط متکثر و انبوه اطلاعات، این نزدیکی را ممکن بکند. و بعد اساسا مسئله ترابری مطرح می شود ترابری به معنای ترانسپورت و حمل و نقل، که به مدد ماشین ما اتومبیل را اختراع می کنیم، «ما» که البته اغراق است دیگران اختراع می کنند ما استفاده می‌کنیم ولی بهرحال انسان اتومبیل اختراع می کند، قطار اختراع می کند، کشتی اختراع می کند و غیره. و بعد هم کشف الکتریسیته یا برق هست. این چهارتا با همدیگر هستند که عصر انقلاب صنعتی را معنا می دهند و یک مرتبه ما می بینیم که جوامع از گذشته هم به هم نزدیک تر شدند. و بالاخره در 20 یا 30 سال اخیر است که ما وارد یک دوران جدیدی از جهشهای تکنولوژیک شده ایم که باز اگر بخواهیم مثل آن دوران دیگر چهار نمونه و چهار عنصر آن را نشان بدهیم، این چهارتا را در اینجا یکی مثلا اختراع کامپیوتر است که می تواند محاسبات خیلی سریعتر از ذهن انسان بوجود بیاورد. ولی در ابتدا کامپیوتر آنقدر بزرگ بود که نمی شد از آن استفاده های مختلفی کرد. و قدم بعدی کشف و اختراع کوچک کردن و ایجاد چیپ یا مایکروچیپ کامپیوتر است. یعنی اینکه ما بتوانیم به اندازه این استودیو یک کامپیوتری را خلاصه بکنیم در یک چیپ کوچولو که بتواند برود در یک جعبه کوچکی. و بعد وقتی که کامپیوتر کوچک شد و در دسترس عموم قرار گرفت، مسئله اینکه ما بتوانیم از طریق شبکه سازی کامپیوتر ها را به هم وصل بکنیم. یعنی این را نت ورکینگ می گویند. شبکه سازی کامپیوتر و بعد به این فکر افتادند که بیایند و همه کامپیوترهای دنیا را به نوعی به همدیگر وصل بکنند و در نتیجه ما وارد عصر اینترنت شدیم. یعنی با این چهار جهش، چهار نوآوری تکنولوژیک دیگر بکل تمام فاصله ها در بین آدمیان از بین رفت و انسان اکنون می تواند در یک لحظه اینجا باشد، اتفاقی که در هزاران کیلومتر آن طرفتر می افتد ببیند و بشنود و در آن حتی مشارکت بکند. و به این ترتیب است همانطور قبلا هم گفتم مفهوم دهکده جهانی بوجود می آید. بنابراین جهانی شدن معنایش این است که رفع دوری و ایجاد نزدیکی، آنچنان نزدیکی که همه آدمها و همه جوامع در کنار هم قرار می گیرند. و در این مسیر هست که ما در هرکدام از این جهشهای تکنولوژیک با تغییرات عمده اجتماعی بخصوص در چهار ساحت سیاست، اقتصاد، فرهنگ و مذهب روبرو بودیم. نزدیک شدن جوامع به هم در ابتدای کار چیزی را که از لحاظ سیاسی و اقتصادی بوجود آورد، مسأله روند امپراتوری سازی بود، یعنی که جامعه ای توانایی تکنولوژیک و نظامی و فنی و علمی پیدا می کند، که بتواند تسلط و تحکم پیدا بکند بر جوامع همسایه خودش و از لحاظ اقتصادی هم بتواند در منابع اقتصادی آنها شرکت بکند. و این خودش موجب آمیزش فرهنگ ها و مذاهبی بود که تا پیش از این جریان از هم دور بودند. مثلا بگیریم که، ما اگر مسیحیت را بخواهیم نگاه بکنیم، می بینیم مسیحیت برآمده از امتزاج چندین مذهب یا دینی است که در غرب و شرق منطقه اورشلیم امروز ایجاد شده بودند. یعنی ما در سرزمین ایران، ما مذاهب میترایی و مزدایی و مهری را داشتیم به وجود آوردیم که اینها سفر کردند و رفتند به آن منطقه میانی در بین النهرین و از آن طرف ما مذاهب چند خدائی آشوری داریم، بابلی را داریم و ایلامی را داریم و در عین حال یهودیت را داریم که از خروج این طایفه از مصر و مستقرشدنشان در آن منطقه اینها همه با همدیگر دست به دست هم می دهند و از دلش مسیحیت می آید بیرون. مسیحیت بدون آن جهشهای تکنولوژیک ممکن نبود. در مرحله دوم که ما به دومین جهش تکنولوژیک می رسیم و کوچک شدن جهان، اختراع ماشین و غیره، می بینیم که امپراتوری سازی هم نوع دیگری پیداکرد، شکل دیگری به خودش گرفت، و آن این بود لزوما شما مجبور نبودید دیگر دست بیندازید روی همسایه های خودتان، شما می توانید به دوردست های عالم سفر بکنید و آن مناطق را جزو قلمرو خودتان در بیاورید. و این چیزی است که درواقع مفهوم «کلونی»، کلونی یعنی آن جماعتی که از جایی می روند و در جای دیگری ساکن می شوند و در آنجا زندگی خودشان را آغاز می کنند و از دلش کلونیالیزم که در ترجمه فارسی می شود «استعمار» از محکوم عمارت کردن و تعمیر کردن و بنا کردن می آید. استعمار یعنی اینکه مردمی از جایی می روند به جای دیگری و آنجا از لحاظ سیاسی از آن خودشان می کنند و در آبادانی آنجا می کوشند برای اینکه محل زندگی برای خودشان بشود، در عین حال از نظر اقتصادی هم سودهای خودشان را می برند. این هم بار دیگر مسئله امتزاج ها و تغییرات فرهنگی و مذهبی شدیدی را به وجود آورد. و نهایتش پیدا شدن مفهومی شد به نام امپریالیسم که  امپریال از همان امپراتوری سازی می آید و در واقع شکل نوینی از همان امپراتورسازی گذشته بود. و امروز هست که در جهش سوم تکنولوژیک، ما می بینیم که کلمه جهانی شدن، جانشین آن سه مفهوم قبلی شده است و او هم برای خودش دارای جهات سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و مذهبی هست. حالا اگر که از لحاظ روانشناسی اجتماعی ببینیم که این چه اتفاقی می افتد در این جریانها، ما همه اش می گوییم که جهانی شدن به عنوان جانشین امپریالیسم و جانشین استعمار یا جانشین امپراتوری سازی، در واقع از لحاظ اجرایی کارش این است که می شود با کلمات مختلفی گفت، می شود گفت ضمیمه کردن سرزمین ها، ترکیب کردن سرزمین ها با هم، در خود کشیدن و فرو خوردن آنها و یکی هم یکی کردن آنها است. که می شود گفت متحد ساختن سرزمین های مختلفی برای ایجاد یک سرزمین بزرگ تر به مدد تکنولوژی. و این از طرف مختلفی هم انجام می گرفته از طریق سلطه یا تسلط، از طریق حمله و تصرف، از طریق اشغال و گرفتن، از طریق غصب کردن و بالاخره از طریق متحد شدن داوطلبانه سرزمین ها با هم صورت می گرفته است. و در واقع می شود گفت که به سه عنصر تکیه دارد در همه این دوران های مختلف کوچک شدن جهان، ما به مسئله قدرت، به مسئله نفوذ و به مسئله توانایی اداره سرزمین ها است که نیاز داریم تا بتوانیم اینها تحقق پیدا کنند. بدون هیچکدام از اینها چنین کاری ممکن نیست. حالا اگر که بیاییم و تاکید خودمان را بگذاریم روی مفهوم اداره کردن، ما می بینیم که اداره کردن هم خودش می تواند از سه حوزه تشکیل بشود. حوزه اول حوزه مدیریت کردن است که با خودش دیوان سالاری را می آورد و در عین حال راهبرد دادن، راهنمایی کردن، رهبری کردن و سپس نظارت و کنترل را ایجاب می کند. یعنی یک نیرویی که بخواهد بر سرزمین های دیگر تسلط داشته باشد، ناچار است که این توانایی ها را داشته باشد. در عین حال باید قدرت انتقال مسئولیت داشته باشد یا بتواند حاکمیت را توزیع بکند بطوری که در همه سرزمین ها این نظارت انجام بگیرد، پخش کند تصمیم گیری را و وسایل ارتباطی اش آنچنان باشد که بتواند دستورات و تصمیمات را ارسال بکند و به آنجاها برساند و باز می بینیم که از همه این جهات، جهانی شدن اوج این روند محسوب می شود. و بالاخره می شود گفت که اصل عمده در روند جهانی شدن در طول تاریخ، عبارت بوده است از یکی دستیابی داشتن، یکی ارتباط داشتن، یکی وسیله نقلیه داشتن و یکی هم دسترسی داشتن به آن مناطق، که مجموع اینها هستند که بر بنیاد پیشرفت های تکنولوژیک واقع می شوند. امروزه جهانی شدن دوتا معنی مشخص پیدا کرده، یکی معنی سیاسی- اقتصادی آن است که از این نظر مقاومت بسیار شدیدی نسبت به آن در سراسر جهان وجود دارد، بخاطر اینکه آنچه که سابقه ذهنی انسان خبر می دهد از روندهای امپراتوری سازی، از روند استعمار و از روند امپریالیست و همه اینها خاطره های بدی است برای سرزمین هایی که در معرض این ماجرا قرار گرفتند و به همین دلیل هیچ وقت این کلمات درمیان مردمان سرزمینهای ادغام شده در سرزمینهای بزرگتر مزه خوبی نداشته است. اما در عین حال یک جنبه فرهنگی هم دارد و آن جنبه فرهنگی آن است که می شود گفت غیر قابل اجتناب است. یعنی اینکه سرزمین های ادغام شده در سرزمینهای دیگر از لحاظ فرهنگی هم توجه و میلشان به آنها است و آنچه که امروزه به عنوان مبارزه با هجوم فرهنگی صورت می گیرد، در واقع نوعی مبارزه ارتجاعی است با روند جهانی شدن از دیدگاه فرهنگی. بهرحال من فکر می کنم که تک تک آدمیانی که در معرض این واقعه قرار دارند، انواع و اقسام واکنش ها را نسبت به آن از خودشان نشان می دهند. یعنی اگر بخواهیم واکنش در برابر جهانی شدن را در سراسر تاریخ ارزیابی بکنیم، می بینیم که اینها از چهار طبیعت تشکیل شده اند که دوتا دوتا با همدیگر در تضاد هستند یا تقابل هستند. یا پذیرش است یا مقاومت. در طول تاریخ دیده ایم که برخی از جوامع با تمایل خودشان می پذیرند و بعضی از جوامع در مقابل آن مقاومت می کنند. حالا مقاومت ممکن است منجر به شکست شود یا ممکن است به پیروزی بیانجامد. اما بعضی از جوامع هم هستند که شکست می خورند. در عین حال رابطه تسلیم و طرد هم وجود دارد. یعنی اینکه به کل یک جامعه ای تسلیم می شود بدون شرط، بدون اما و چرا و یک جامعه ای طرد می کند هر آنچه را که به دست آمده. اما آنچه که اساسی است، آنچه که نقش محوری دارد در این میانه، مسئله مفهوم استقلال است. یعنی اینکه آنچه که در خطر واقعی قرار دارد، حالا این خطر می تواند خوب باشد یا بد باشد من به آن کار ندارم، ولی جوامع آن را حس می کنند که در برابر روند جهانی شدن، آنچه را که از دست می دهند استقلال خودشان است. این می تواند استقلال مالی باشد، اقتصادی باشد، سیاسی باشد، فرهنگی باشد، مذهبی باشد یا هر چیز دیگری. ولی بهرحال بخصوص در روزگار ما، آدمیان تک تک در معرض تشعشع این روند قرار گرفته اند و ناچار هستند چه بخواهند و چه نخواهند نسبت به آن یک رای صادر بکنند. من فکر می کنم اگر که ما به این بیاندیشیم در ذهن آدمیان هنگام صدور رأی، نسبت به اینکه آیا باید با این روند همراه بشوند یا در برابر آن مقاومت بکنند، توجه بکنیم، می شود گفت که شاید بشود یک پرسشنامه شش یا هفت سئوالی هر آدمی در ذهن خودش دارد که به آنها جواب می دهد. من این را به صورت یک پرسشنامه درآوردم، مثلا می پرسند که آیا این امر به نفع من هست یا نه؟ این اولین سئوالی است که آدمی می کند در مقابل اینکه آیا این منافع ما را تأمین می کند یا نه؟ منظور از منافع چی است؟ روشن است که می گوید آیا زندگی من را راحتتر می کند؟ اگر من تن بدهند به این روند یا اینکه مقاومت بکنم در مقابلش. یک خانه بالاتر، می پرسد از خودش که آیا این روند برای من شغل ایجاد می کند؟ درآمد ایجاد می کند؟  اشتغال زا هست یا نه؟ و سئوال بعدی که به نسل آینده او برمی گردد این است که آیا فرصت های آموزشی را در جامعه من گسترش می دهد یا نه؟ و بالاخره پرسش عمده تر این است که آیا با منافع ملی ما -بعنوان یک ملت نه دیگر شخص من- با منافع ملی ما در تضاد هست یا نه؟ و در نتیجه آیا استقلال ما را از بین می برد یا نه؟ و پرسش کلیدی به نظر من این است که، آیا این روند ما را مجبور می کند که نحوه زندگی خودمان را عوض کنیم؟ من فکر می کنم که در پاسخ دادن به این پرسش ها است که تک تک آدمیان، تکلیف سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و مذهبی خودشان را با روند جهانی شدن روشن می کنند. 
